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گزارش کامل 
را اینجا بخوانید

تیک تک

امیر ناظمی، آزیتا تقوایی
به طور قطع سیاســت، اقتصاد، پیشــرفت های علمی، اجتماع و فرهنگ نه تنها تحت تأثیر یکدیگر هســتند، 
بلکه در بســیاری از مواقع همپوشانی نیز دارند. فرهنگ مجموعه ای از بینش ها و کنش ها، اعتقادات و رفتارها 
در طول تاریخ یک جامعه اســت که از نســلی به نســل دیگر در آن جامعه منتقل می شود. اقتصاد در زندگی 
انســان شامل همه فعالیت ها و معامله هایی اســت که مربوط به زندگی مادی انسان می شود . اما یک بررسی 
ســاده تاریخی نشان می دهد آنچه تا کنون در نگاه جامعه ما وجود داشــته، مستقل پنداشتن فرهنگ از اقتصاد 
بوده اســت؛ به همین دلیل در کشور اساســا بنگاه های فرهنگی قوی وجود ندارد. برای مثال حتی کمپانی های 
فیلم سازی معتبر و تعریف شده ای نداریم و افراد به طور شخصی این کار را انجام می دهند یا حتی مثال عینی از 
انتشــاراتی هایی که در قالب یک بنگاه فعال و سودآور عمل کنند، وجود ندارد و در نهایت شاهد آن هستیم که 
یک فرد حقیقی گرداننده مجموعه ای از انتشــارات مختلف است و از این رو است که مجوز انتشاراتی در کشور 

ما به یک فرد حقیقی ارائه می شود و نه یک بنگاه اقتصادی با ماهیت حقوقی.
این روند باعث شــده در حــوزه فرهنگ دچار فقدان پدیده های اقتصادی و بنگاهی شــویم؛ این چالش یک 

چالش جدی در حوزه فرهنگی کشور ما ست.
اما واقعیت این اســت که در کشــور ما پیوندی بین کار فرهنگی و اقتصادی وجود ندارد و از این رو کارهای 
فرهنگی ماهیت «هزینه کرد» پیدا می کنند؛ این نوع نگاه در جامعه منجر به آن می شود که از نگاه عموم و حتی 
سیاســت گذاران، مدیر ورزشی، هنری و فرهنگی خوب مدیری اســت که سرفصل های هزینه ای بیشتری داشته 
باشــد یا در واقع هزینه کرد او بالا باشــد. اما آنچه مسلم است، این اســت که در صورتی یک جامعه می تواند 
از فرهنگی پویا و مؤثر بهره مند باشــد که کارها و فعالیت های فرهنگی آن از مدل های درســت کسب و کاری و 

اقتصادی برخوردار باشد. نکته درخور توجه در این نمودار این است که یک بنگاه کسب و کاری مانند دیجی کالا 
می تواند زمینه ســاز و اهرم تولید محتوا باشــد؛ در حقیقت یکی از سرریزهای یک کسب و کار بزرگ در زمان رشد 
آن، موارد تولید محتوا و فرهنگی اســت که در اقتصاد دیجیتال این مبحث بســیار مهم و شایان توجه است. در 
این نمودار مشــاهده می شــود که رشدی که در تولید محتوای دیجی کالا در مقایســه با سال قبل وجود داشته 
است، حتی در زمینه فروش یا سایر موارد نبوده است. در بررسی دیگری که در سال ۱۴۰۰ بر روی «میزان تولید 
محتوای وب فارسی» صورت گرفته، مشخص شده که زبان فارسی بعد از انگلیسی، روسی، ترکیش و اسپانیولی 
در جایگاه پنجم تولید محتوا بر روی وب قرار گرفته است. این سهم در ابتدای سال ۲۰۱۴ (دی ماه سال ۱۳۹۲) 
تنها ۰.۸ درصد و در جایگاه چهاردهم بود. در واقع ایران نسبت به گویشوران این زبان، سهم خوبی از محتوای 
وب در مقایسه با سایر کشورهای غیرانگلیسی زبان دارد. به بیان دیگر، سهم محتوای فارسی به نسبت جمعیت 

فارسی زبان، سهم قابل قبولی است.
این مهم نشان می دهد محتوای فارسی در وب، با توجه به افزایش سرعت و ضریب نفوذ اینترنت در کشور 

در ســال های اخیر رو به افزایش بوده اســت و باید توجه داشت که به غیر از دسترسی که برآمده از زیرساخت 
ارتباطــی اســت، نیاز به ابزارهایــی برای بهره گیری از این زبان نیز هســت. در نهایت می تــوان گفت یک بنگاه 
اقتصــادی می تواند به رشــد فرهنگی در جامعه کمــک کند و اقتصاد دیجیتال تنها تبلــور یک بنگاه اقتصادی 

نیست، بلکه هم زمان از طریق اهرم های مختلف در صدد بهبود فرهنگی جامعه نیز هست.
این تحلیل مبتنی بر ســـومین گزارش ســـــالانه دیجـــی کالاست که دربردارنده گزیده ای از آمار و داده های 

دیجی کالا در ســـال ۱۴۰۰ اســـت که به صورت عمومی منتشـــر می شـــود.

 جنس از  تو  محتوا  از  من

 ردپای زیان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی

بر اســاس آخرین صورت های مالی منتشرشــده از سوی 
بانک های کشــور در سال ۱۴۰۰، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی 
دچار زیان انباشته سنگین هستند. طبق اطلاعات صورت های 
مالی، مجموع زیان انباشته این ۱۲ بانک حالا به بیش از ۳۲۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق آمارها آینده همچنان پرچمدار زیان دهی است. این 
بانــک خصوصی با ۹۵٫۴ هزار میلیــارد تومان زیان، بالاترین 
رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی و دولتی را دارد. 
این بانک همچنین در صورت مالی حسابرسی نشــده خود تا 
پایان سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرده که فقط در همین سال ۲۷٫۹ 

هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده است.
پس از ایــن بانک، بانــک دولتی ملی بــا ۶۷ هزار و ۵۲۴ 
میلیارد تومــان زیان انباشــته تا پایان ســال ۱۳۹۹ (آخرین 
صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۴۰ هزار و 
۱۸۸ میلیارد تومان زیان انباشــته، سوم است. این بانک فقط 
در ســال ۱۴۰۰ شــش هزار و ۷۳۳ میلیارد تومــان زیان دهی 

داشته است.
رتبه بعدی را ســپه به خودش اختصاص داده؛ آن هم با 
رقمی که به نظر بســیار قدیمی و به روزنشــده می آید. بانک 
ســپه پس از ادغام با بانک های نظامی هیچ صورت   مالی ای 
ارائه نکرده و تنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کوچکی 

به رقم ۳۵ هزار میلیارد تومانی زیانش شده است.
بانک شــهر پنجمین بانک فهرســت اســت؛ بانکی که با 
۲۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک های 
پرریســک کشور اســت. هر چند سال ۱۴۰۰ شــهر توانسته با 
سوددهی، بخشی از زیانش را جبران کند، اما همچنان نامش 
میان شش بانک اول زیان ده کشــور است.  بانک ایران زمین 

به عنوان ششــمین بانک با ۲۱ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان زیان 
انباشــته، سال گذشته هم با رشــد زیانی ۸۱درصدی مواجه 
بوده و حالا فقط زیان یک ســال آن به حدود ۹ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
بانک دی با ۱۲٫۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشــته نیز در 
میــان ۱۰ بانک اول از نظر زیان دهی قرار دارد. زیان انباشــته 
این بانک به نســبت پایان ۱۳۹۹، ۸۷ رصد رشد داشته است؛ 
چرا که این بانک فقط در سال گذشته ۵٫۸ هزار میلیارد تومان 

زیان کرده است.
بعــد از دی بــه ترتیب بانک پارســیان با ۱۱هــزار و ۳۸۲ 
میلیارد تومان (تا پایان ۹ماهه سال ۱۴۰۰)، بانک کشاورزی با 
هفت هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان (تا پایان ســال ۱۳۹۹)، بانک 
مســکن (تا پایان ســال ۱۳۹۹) با ۳٫۲ هــزار میلیارد تومان، 
بانک توســعه صادرات (تا پایان ســال ۱۳۹۹) با هزارو ۲۵۱ 
میلیارد تومان و بانک توســعه تعاون با ۹۴۹ میلیارد تومان 
زیان انباشــته در رتبه های هشــتم تا دوازدهم قرار دارند. در 
شرایطی که به نظر می رســد وضعیت مالی بانک ها هر روز 
بدتر می شــود، بانک مرکزی فهرســت طویلی از بدهکاران 
کلان این بانک ها منتشــر کرده اســت. فهرستی که نام های 
آشــنای آن چند ماه است اذهان را حسابی به خود مشغول 
کرده اســت. فهرستی البته ناقص که بارها از این بابت مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
 اسامی بدهکاران بزرگ ۳ بانک مخفی ماند

از نواقص این فهرســت، همین قدر کافی اســت که هیچ 
نامی از بدهکاران ســه بانک آینده، دی و ســرمایه، به عنوان 
بانک هایی که فقط در ســال گذشــته در مجموع بیش از ۴۰ 
هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته اند، منتشر نشده است؛ 

آن هــم در حالی که طبق ردیف یک بند «د» احکام تنظیمی 
تبصــره ۱۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، تمامی بانک ها مکلف 

به اطلاع دهی دقیق به بانک  مرکزی جهت انتشار هستند.
بانک آینده زیان ده ترین بانک کشــور است و زیان دی نیز 
در ۱۲ ماهه گذشــته با رشــد ۲۶۹ درصدی نســبت به سال 
۹۹ مواجه شــده اســت. حتی کفایت ســرمایه این بانک در 
ادامه روند نزولی ســال های اخیر، در دوره ۹ماهه منتهی به 
ســال آذر ۱۴۰۰ به رقم ناامید کننده منفی ۳۶ درصد رســید! 
در حالی که بر اساس ماده ۳ آیین نامه کفایت سرمایه مصوب 
شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری هشت درصد تعیین شده است.
حتی سرمایه هم سال گذشته زیان خالصش را با رشدی 
۱۹ درصدی به رقم حدود هفت هزار میلیارد تومان رســانده 

است!
اگر از نواقص فهرســت و اســامی ممنوعــه ای که نباید 
منتشر شود هم بگذریم، هنوز مشخص نیست بانک هایی که 
بدترین وضعیت مالی و کفایت سرمایه منفی دارند، چگونه 
و با چــه متر و معیاری بــه عده ای خاص تســهیلات کلان 

داده اند و حالا قادر به بازپس  گیری نیستند.
همچنین در فهرســت اســامی بدهکاران بانک هایی که 
منتشــر شــده اند، نکات خبرســاز زیادی وجود داشته است؛ 
از جمله نرخ سود یا وثایق غیر عرف یا حتی مدت بازپرداخت 

بیش از حد طولانی.
بــرای مثال، در فهرســت بدهکاران بانک کشــاورزی نام 
شــرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی در حالی به چشــم 
می خورد که ظاهرا تســهیلات ۱٫۲هزار میلیارد تومانی را در 
قراردادی ۵۳۲ ماهه دریافت کرده یا ســازمان مرکزی تعاون 

روســتایی ایران که چندین فقره تســهیلات با مدت قرارداد 
۲۶۶ماهــه دریافت کرده اســت! همچنین طبق فهرســت، 
برخــی از افراد حقیقی و حقوقی در چندین بانک خصوصی 
و دولتی موفق به دریافت تسهیلات با نرخ سود تک رقمی تا 

حتی دو یا سه درصد شده اند.
 بار تولید ورشکسته بر دوش بانک ها

برای شفاف شــدن ارتباط آخریــن وضعیت مالی بانک ها 
بهاءالدیــن  ســراغ  بانکــی،  کلان  بدهــکاران  فهرســت  و 
حسینی هاشــمی، کارشــناس امور بانکی می رویم؛ کسی که 
معتقد است باید تسهیلات بانک های زیان ده بررسی شود تا 
دید مطالبات معوق آنان مربوط به چه کســانی است و چه 

عواملی موجب معوق شدن آن شده است؟!
او می گویــد: ممکــن اســت شــرکت های بزرگــی مثل 
پتروشیمی، ســیمانی، معدنی،  خودروسازها، شــرکت های 
ســاختمانی یا... بدهکاران باشــند که تداوم فعالیت دارند. 
در ایــن حالت اگر بانک بخواهد دســت بــه تملیک به جای 
بدهی اش بزند، مؤسســه تعطیل می شــود؛ پــس بانک ها 
عموما ناچار هستند به تمدید مهلت تسویه وام و دسته ای از 
وام و تسهیلات هم وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است 
ســوخت شــده باشــد، با عواملی مثل واگذاری یا زیان دهی 

واحد بدهکار.
بــه گفتــه او، وقتــی اقتصــاد در شــرایط تورم اســت، 
کارخانه هــای تولیدی هر ســال نیاز به منبع بیشــتری برای 
خرید مواد اولیه دارند؛ به ویژه امســال که بــا تغییر نرخ ارز 
هزینه تولید برخی از آنان حدود پنج برابر شــده اســت. در 
این شرایط باید با بانک ها هم تســویه کنند. بنابراین بانک ها 
در شــرایط تورمی ناچار به ســازگاری بــا واحدهای تولیدی 

می شوند تا تولیدشــان ادامه داشته باشد و تعطیل نشود؛ تا 
جایی که گاهی بانک حتی مجبور اســت به بخش هایی که 

هنوز بدهکار محسوب می شوند، دوباره تسهیلات بدهد.
حسینی هاشــمی می گوید پیش از این شرایط تورمی این 
اتفــاق نمی افتاد و حــالا بانک از این منظر آســیب می بیند؛ 
به خصوص با توجه به اینکه خود بانکداری هم گران شــده 
ولی در مقابل، نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان دستوری 
تعیین شده است. در واقع تمام هزینه های بانک بالا رفته اما 
درآمدهایش ثابت است. در این شرایط تداوم زیانش تعجبی 

ندارد.
 عجایب فهرست ابربدهکاران

حسینی هاشــمی درباره مدت تســهیلات خارج از عرف 
برخی بانک ها از جمله تســهیلات بانک کشاورزی به شرکت 
بازرگانی دولتی نیز عنوان می کند: طبق قانون عملیات بانکی 
بدون ربا، تسهیلات بالای ۶۰ ماه صرفا مخصوص طرح ها و 
پروژه هاســت. برای تسهیلات بخش بازرگانی حداکثر زمانی 
که می شــود در نظر گرفت یک سال اســت. بنابراین این وام 
ممکن اســت پنج ماهه اما تکرار شونده باشد؛ چون بازرگانی 
دولتی تداوم فعالیت دارد، مدام تســهیلاتی را می گیرد و در 
عرض چند مــاه بازمی گرداند. چون این فرایند در حال تکرار 
اســت، ســقف مبلغی برای آن در نظر گرفته می شود و طی 
چندین ســال با قراردادهــای کوتاه مدت به شــرکت داده و 

تسویه می شود.
او درباره نرخ ســودهای تک رقمی فهرســت بدهکاران 
بانکی هــم توضیح می دهــد: گاهی اوقات این تســهیلات 
از وجــوه در اختیار بانک ها، وجوه امانی یا وجوه اداره شــده 
پرداخــت می شــود؛ یعنی شــرکت دولتی وجوهــی را در 
اختیار بانــک می گذارد تا بانک آن را بــه برخی بخش های 
زیر مجموعه شــرکت به صــورت تســهیلات پرداخت کند؛ 
چون این وجوه متعلق به خود بانک نیســت، مشکلی ایجاد 
نمی کند. ضمن اینکــه برخی وام ها هم می توانند به صورت 
قرض الحسنه یا وام در مناطق محروم باشد یا برای مثال در 

مسائل غیرمترقبه داده شده باشد.
در نهایت حسینی هاشــمی درباره عــدم تطبیق وثایق و 
تسهیلات از نگاه مردم در فضای مجازی نیز می گوید: درباره 
وثایق آنچه عموما از چشم عامه مردم دور می ماند، مسئله 
وثایق به صورت قرارداد اســت. طبق مــاده عملیات بانکی 
بدون ربا قرارداد از جمله سفته وثیقه معتبر است، اما اذهان 
عمومی وثیقه را عموما وثیقه ملکی در نظر می گیرد و چک، 
ســفته، برات، ســپرده و... را وثیقه نمی داند. تمام تسهیلات 

حداقل یک قرارداد دارند.
با تمام این موارد، برخی دیگر از کارشناســان هم اعتقاد 
دارند وام های کلان با ســود ناچیز نصیــب بنگاه های بانکی 
می شود که با تورم بالا و نرخ سود ناچیز پس اندازهای مردم، 

درآمدهای افسانه ای برای بانک ها رقم می زند.

برخی ابربدهکاران بانکی وام های کم بهره با مهلت بازپرداخت ۴۰ ساله و بیشتر گرفته اند

دست و دل بازی های 
عجیب بانکی

مشکل بخش مسکن کمبود عرضه نیست

 بر اساس اطلاعات موجود، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در حدود 
پنج درصد از تعداد خانوارها کمتر اســت. از ســوی دیگر، تعداد درخور توجهی از 
واحدهای مســکونی موجود عملا جزء بافت فرسوده محسوب شده و باید جایگزین 
شــوند. این امر ضرورت توجه به صنعت خانه سازی را نشان می دهد و طبعا رونق 
این صنعت هرقدر به تأخیر بیفتد، کمبود در این بازار بیشــتر خواهد شــد. از این رو 
هدف گذاری دولت برای ســاخت یک  میلیون واحد مسکونی در سال، با فرض اینکه 

قابل  اجرا باشد، یک ضرورت است.
بااین حال، سؤالی که باید مرکز توجه اهل فن و متولیان امر قرار بگیرد و پاسخی 

دقیق و سنجیده لازم دارد، این است که آیا به راستی مشکل بخش مسکن در اقتصاد 
ما ناشــی از کمبود عرضه نسبت به تقاضا ســت؟ آیا رشد سریع قیمت مسکن فقط 
ناشــی از این است که در این بازار محصول کمی عرضه می شود و این عرضه اندک 
پاســخ گوی تقاضای انبوه نیســت؟ البته اثر کمبود در افزایش قیمت امری بدیهی 
است، اما با نگاهی دیگر به آمار و ارقام می توان دریافت مشکل بیشتر از آنکه ناشی 

از کمبود باشد، ناشی از شیوه مالکیت واحدهای مسکونی موجود است.
افزایش ســریع جمعیت مستأجر نشــان می دهد تقاضای ســفته بازانه در بازار 
مســکن توانســته به خوبی بازار را در کنترل خود بگیرد و متقاضیان واقعی مسکن 
را از بازار بیرون براند. همچنین رقم شــایان توجه خانه های خالی در کشــور نشان 
می دهد انگیزه مالکان خانه ها فقط در اختیار داشــتن واحدها و برخورداری از رشد 
احتمالی قیمت در آینده اســت. ســود ناشی از رشد قیمت در حدی است که خالی 
نگه داشــتن خانه و صرف نظر از درآمد اجاره آن را توجیه می کند. در واقع شــرایط 
خاص اقتصاد کشــور، افزایش بی رویه حجم نقدینگی، بلاتکلیفی در بازار سرمایه و 
دشواری های بر سر راه بخش تولید موجب شده مسکن و ساختمان در اقتصاد ما نه 

به عنوان یک کالای اساسی مورد نیاز همگان، بلکه به عنوان یک دارایی سهل البیع و 
یک فرصت مناســب برای تبدیل به  احسن کردن نقدینگی به رسمیت شناخته  شود. 
به این  ترتیب رفتار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در این بازار بسیار متفاوت با بازار 
کالاها و محصولات دیگر شــکل گرفته و با شرایط آن سازگاری یافته  است. به عنوان 
نمونه تولیدکننده چندان ضرورتی احســاس نمی کند که شیوه تولید را مدرن تر کند 
و با اســتفاده از فناوری نویــن از هزینه های تولید بکاهــد. او همچنین امر افزایش 
بهــره وری و اصلاح شــیوه  مدیریت کارگاه را چندان جــدی نمی گیرد و صدالبته به 
ضرورت فروش سریع تر محصولات تولیدشده بی اعتنا ست. علت این است که سود 
او نه از محل تولید محصول، بلکه از محل «داشــتن» املاک تأمین می شود. همین 
که بخش مهم دارایی یک انبوه ســاز به  عنوان تولیدکننده کالایی به نام مســکن، در 
قالب املاک و مستغلات باشد، کافی است که سود سرشار او تضمین شود. به همین 
دلیل او برخلاف ســایر تولیدکنندگان، نه تعجیلی در ســاخت از خود نشان خواهد 
داد و نه در دوران فروش شــتابان عمل خواهد کرد. به طوری که ملاحظه می شود، 
شرایط خاص اقتصادی کشور توانسته بازار مسکن را به یک بازار «خاص» مبدل کند 
که با ســایر بازارها بسیار متفاوت است. یکی از مهم ترین آثار این «خاص» بودن، این 
اســت که در چنین بازاری مفهوم کمبود و مازاد با شکل مصطلح آن بسیار متفاوت 
است. دقیقا به همین دلیل می توان ادعا کرد کارآمدترین سیاست برای حل معضل 
مســکن در کشور، ساخت مســکن انبوه در اراضی حاشیه شــهرها نیست، بلکه در 

قدم اول باید به ســاماندهی و بازآرایی بازار مســکن و صنعت ساختمان پرداخت؛ 
زیرا در شــرایط فعلــی، نه عرضه کننده و نه تقاضاکننــده هیچ کدام از نظر حرفه ای 
رفتاری متناسب با سمت خود ندارند و به این  ترتیب نه عرضه، عرضه واقعی است 
و نه تقاضــا، تقاضای واقعی. اولین اثر این ســاماندهی و بازآرایی به صورت تغییر 
در ترکیب مالکیت واحدهای مســکونی ظاهر خواهد شــد و بسیاری از مالکانی که 
دارایی خود را صرف سرمایه گذاری در املاک و مستغلات کرده اند، از این بازار خارج 
خواهند شــد. از سوی دیگر، انبوه ســازان که با هدف فروش سریع محصولات خود 
فعالیــت می کنند، با درنظر گرفتن قدرت خرید و امکانات متقاضیان واقعی مســکن 
برای تولید بیشــتر برنامه ریزی خواهند کرد. اگر اخبار یک ماه گذشته حوزه مسکن را 
مورد توجه قرار بدهیم، به نظر می رســد مســئولان و دولتمردان بیشتر از گذشته به 
اهمیت مســئله مسکن و دشواری های جمعیت مستأجر پی  برده و به فکر اقدامات 
اصلاحی تأثیرگذارتر و پررنگ تر از گذشــته افتاده اند. بااین حال، با نگاهی مختصر به 
متغیرهای اقتصاد کلان کشــور می توان  گفت نه وضعیت مالی دولت و نه شــرایط 
خاص اجتماعی اجازه آزمون و خطا در چنین حوزه مهمی را نمی دهد و متولیان امر 
باید با بهره گیری از نظرات کارشناسی، برنامه سنجیده ای برای بخش مسکن تدوین 
کنند. اصلاح ترکیب مالکیت در بازار مســکن و اخراج تدریجی تقاضای سفته بازانه 
از ایــن بازار مهم، یک ضرورت اســت و دولتمردان بایــد آن را در صدر برنامه های 

خود جای بدهند.

 کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

مهفام ســلیمان بیگی: وام های کم بهره با مهلت بازپرداخت ۴۰ ساله و حتی بیشتر! اتفاق درخور توجه فهرست 
دانه درشت های بانکی اســت. بانک هایی که حالا در صورت مالی شــان زیان های بزرگ را به ثبت رسانده اند، 
تسهیلات کلانی با شــرایط اعجاب آور به بدهکاران بزرگ بانکی پرداخته اند که از آن جمله بازپرداخت وام در 

شرقمدت ۲۰۰ تا ۵۰۰ ماه و حتی بیشتر است!
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